
2كتاب راهنماي ملكوت‌، شماره  

23درس  
 دعا1 
دعا كنيد و اعضاي گروه و نيز اين درس را كه راجع به موعظة ملكوت خ  دا اس ت‌، ب  ه خداون  درهبر گروه‌:  

بسپاريد.

 دقيقه‌(15) در ميان گذاشتنِ آموخته‌ها 2 
مزامير 

و به‌طور خلاصه براي ديگران تعريف كنيد ك ه در خلال يكي از »اوق ات خل وتي‌« ك ه ب هبه‌نوبت هر يك  
(،62، 58، 51، 50مطالعه قسمت‌هاي تعيين‌شده از كتاب‌مقدس مشغول بوده‌ايد چه آموخته‌ايد )مزمور 

(.بخوانيد )يا يادداشتهايي را كه در اوقات خلوت خود نوشته‌ايد، 
 به كسي كه صحبت مي‌كند خوب گوش كنيد، سخنانش را جدي بگيريد و او را بپذيريد. در م  ورد آنچ  ه

مي‌گويد بحث نكنيد.

 دقيقه‌(5) به خاطر سپردن 3 
عنوان مجموعه‌: روميان‌ 

.6:‌23دو به دو مرور كنيد. روميان  

 دقيقه‌(90) تعليم 4 
خادم ناسپاس‌ 

، مثلي است در بارة »بخشيدن در ملكوت خدا«.35-18:‌15مثَلَ »خادم ناسپاس‌« در متي  
 مثَلَ »داستاني است زميني با معنايي آسماني‌«؛ ي ا »توض يحي اس ت مبت ني ب ر ام ور واقعي زن دگي
به‌منظور تعليم حقيقتي روحاني‌.« عيسي از وق ايع ع ادي و روزم ره زن دگي انس ان اس تفاده مي‌ك رد ت ا

اسرار ملكوت خدا را روشن سازد و مردم را با واقعيت وضعيتشان و نيازشان به احيا روبرو سازد.
( بررس ي خ واهيم1 اين مثل را با استفاده از شش رهنمود مربوط به مطالعة مثل‌ها )ر.ش‌. ض ميمه 

كرد.

.35-18:‌15متي قرائت‌:  

- درك داستان طبيعيِ مثَل1‌َ 
مثَلَ‌ها با زبان مجازي بيان شده‌اند تا مفهومي روحاني را تشريح كنند. از اين رو، نخست به بررسيمقدمه‌:  

واژگان و پيشينة فرهنگي و تاريخيِ داستان مي‌پردازيم‌.
چه عناصري در داستان مطابق واقعيات زندگي روزمره‌اند؟بحث‌:  
يادداشتها: 

داستانِ اين مثل داراي سه بخش است‌: 

 الف‌( پادشاهي با بخشيدنِ بدهيِ زياد خادمش‌، بر او ترحم كرد. پادشاهي خواست تا با غلامان خود
تسويه حساب كند. اين غلامان برده‌هاي معمولي نبودند، بلكه مقام ات بلندپاي ه و احتم الاً حاكم ان ولاي تي

(. وظيفة آنان اين بود ك  ه خ  راج ش  اهانه را در ولايت خ  ود جمع‌آوري2-6:‌1بودند )ساتراپ‌؛ ر.ش‌. دانيال 
كنند و اين مبالغ هنگفت را در موعد مقرر به پادشاه تحويل دهند. اين خادمان يك به يك احض  ار مي‌ش  دند
تا به حضور پادشاه برسند. يكي از خادمان قادر به پرداخت نبود. او به پادشاه ده هزار قنطار بدهكار ب  ود!
يك قنطار برابر بود با شش هزار دينار. يك دينار نيز دستمزد يك كارگر براي ي ك روز ك ار ب ود. ي ك ك ارگر
مي‌بايست حدود بيست سال كار كند تا فقط يك قنطار به‌دست بياورد! سالهاي بسيار ديگر نيز مي‌بايست
كار كند تا فقط يك قنطار پس‌انداز كند. بنابراين‌، اين خادم چنان مبلغي به پادش اه ب دهكار ب ود ك ه هرگ ز
نمي‌توانست آن را بازپرداخت كند! گفته نشده كه چرا چنين مبلغي به او بدهكار بود. ش  ايد نتوانس  ته ب  ود
كه اين مبلغ را جمع‌آوري كند، يا آن را در جاي امني نگاه دارد، ي ا ش ايد هم آن را در راه اه داف شخص يِ

خود هدر داده بود. مسأله مهم اين است كه بازپرداخت بدهي‌اش كاملاً غيرممكن بود!
 پادشاه دستور داد تا او و تمام خانواده‌اش را به بردگي بفروشند تا بخش ك  وچكي از ب دهي‌اش ت  أمين
شود. اين عمل‌، يعني فروختن كساني كه قادر به پرداخت بدهي‌شان نبودند، در اسرائيل مورد تأئي  د نب  ود،

اما در ممالك مجاور اسرائيل متداول بود و روشي شناخته شده به‌حساب مي‌آمد.
 خادم در مقابل پايهاي پادشاه سجده كرد و درخواست ترحم نمود. او منكر نشد كه چنين مبلغ هنگفتي
ً بدهكار است‌. همچنين سعي نكرد توضيح دهد كه چطور در چنين وضعيت مشكلي افتاده اس  ت‌. او قطع  ا
پي برده بود كه مطلقاً غيرممكن بود كه چنين بدهيِ هنگفتي را بازپس دهد، با اينحال تقاضاي فرصت كرد

و قول داد كه تمام مبلغ را تأديه نمايد! او اين را گفت به اين اميد كه از آن مجازات هولناك برهد.
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 پادشاه بر او ترحم كرد. صرفاً از روي شفقت‌، تمام بدهي او را بخشيد و اجازه داد كه برود! پادشاه
كاري براي آن مرد كرد كه بسيار فراتر از درخواست و انتظارش بود! بخش نخستِ مثَلَ بيانگرِ ش  فقت و

رحمت غيرقابل تصورِ پادشاه مي‌باشد كه آن مرد سزاوارش نبود .

 ب‌( آن خادم حاضر نشد بدهي ناچيز همقطار خود را ببخشد. آن خادم وقتي بيرون رفت‌، يكي از
همكاران خود را ديد كه فقط يكصد دينار به او بدهكار بود. اين مبلغ در مقايس  ه ب  ا ب  دهي عظيم خ  ودش‌،
همچون قطره‌اي در مقابل اقيانوس بود. يكصد دينار ششصدهزار مرتب ه كوچك تر از ب دهي او ب ه پادش اه
بود! پيش از آنكه آن همكار بتواند حتي كلمه‌اي بر زبان آورد، خادمِ ناسپاس گريب انش را گ رفت و ش روع
كرد به فشردن گلويش‌. او خواهان بازپرداخت فوريِ بدهي‌اش بود. داس  تان ب  ه م  ا نمي‌گوي  د ك  ه چ  را او
چنين بي‌رحمانه عمل كرد. شايد غرور جريحه‌دار شده و شرمساريِ حقارت‌آميز او از اينك ه نتوانس ته ب ود
در نظر ديگران مباشر خوبي باشد، در او اين ميل را ايج  اد ك  رده ب  ود ك  ه انتق  امِ تحق  ير خ  ود را از اولين

كسي كه به او بر مي‌خورد، بگيرد.
 همقطارش نيز بر پايهاي او افتاد و استدعاي ترحم كرد. اين خادم در م  ورد م  يزان ب  دهي‌اش واقع‌بين
بود. بر خلاف خادم ناسپاس‌، قول نداد كه همه چيز را به او پس دهد، بلكه قول داد كه فق  ط پ  ول را پس
دهد. اما خادم ناسپاس مطلقاً رضايت نداد و او را به زندان انداخت‌. از آنج ا ك ه ب دهي آن همقط ار خيلي
ناچيز بود، قانوناً مجاز نبود او را به بردگي بفروشند، اما قانوناً مجاز بود كه او را به زندان بيندازند تا با ك  ار
اجباري‌، بدهي‌اش را تأمين كند و بپردازد. اين كار هم متداول بود كه چنين اشخاصي را به زن  دان بيندازن  د
يا شكنجه دهند تا اگر گنجي دارند، محلش را بروز دهند، يا خويشان و دوستاني را معرفي كنند ك  ه حاض  ر

باشند بدهي او را بپردازند. بخش دوم مثل بيانگر بي‌رحميِ خادمِ بخشوده شده اما ناسپاس مي‌باشد.

 ج‌( پادشاه مجازات خادمِ بي‌رحم را مجدداً مقرر داشت و حتي آن را سخت‌تر نيز ساخت‌. وقتي ساير
خادمانِ پادشاه‌، بي‌رحميِ خادم ناسپاس را مشاهده كردند، همه ماجرا را به پادشاه گزارش دادند. پادشاه
خادمي را كه بخشيده بود احضار كرد و او را متهم ساخت به اينكه خادمي شرور و پست‌فطرت مي‌باشد.
خادمِ بي‌رحم و ناسپاس مي‌بايست به همقطار خود ترحم نشان مي‌داد، همان كاري كه پادشاه كرده ب  ود.
وظيفة او اين بود كه نه فقط از رحمت پادش اه ق دردان باش د، بلك ه در عمل‌، در رفت ارش ب ا همرديف ان
خود، از سرمشق پادشاه پيروي كند. وظيفة دائمي او اين ب ود ك ه هم ة كس اني را ك ه ب ه او خط ا ك رده
بودند، ببخشد. پادشاه با خشمي استوار، خادم بي‌رحم را به زندانبانان سپرد تا او را شكنجه كنن د ت ا اينك ه

همه بدهي خود را بازپس دهد.

- بررسي چارچوب آنيِ مثَلَ و تعيين عناصر آن‌2 
چارچوب شامل »زمينة‌« مثَلَ و »توضيح يا كاربردِ« آن مي‌گردد. زمينة مثل ممكن است بيانگر اينمقدمه‌:  

نكته باشد كه مثل به چه مناسبتي گفته شده‌، يا اينكه شرايط به‌هنگام گفته شدن آن به چه ص  ورت ب  وده
است‌. زمينه معمولاً قبل از مثل يافت مي‌شود و توضيح يا كاربرد، بعد از مثل‌.

زمينه‌، داستان‌، و توضيح يا كاربرد مثَلَ چيست‌؟كشف و بحث‌:  
يادداشتها: 

 يافت مي‌شود.22-18:‌15مثل در متي الف‌( زمينة  
، عيسي به شاگردانش تعليم داد كه براي ايجاد مصالحه17-18:‌15- قاعدة انضباط كردن‌. در متي 1 

با برادري كه به ايشان خطا كرده است‌، ابتكار عمل را ايشان بايد به‌دست بگيرند. گرچه عبارات »به ت  و«
(، زي  را4-17:‌3در بهترين نسخه‌هاي خطي قديمي وجود ندارد، اما معني آن در جمله مستتر است )لوق  ا 

 ب ه گن اهي اش اره21گفتگو با برادرِ خطاكار حالتي خصوصي و شخصي دارد. سؤال پط رس ن يز در آي ه 
دارد كه داراي ماهيتي خصوصي‌تر و شخصي‌تر مي‌باشد. بااينحال‌، هر گاه كه منافع كليس  ا ايج  اب كن  د ي  ا

 بايد به‌كار رود، نه فقط در مورد گناهان خصوص ي‌، بلك ه در م ورد گناه ان18:‌15اجازه دهد، قاعدة متي 
عمومي نيز.

، گرچه پطرس درك كرده بود ك  ه ابتك  ار عم  ل ب  راي ايج  اد22-18:‌21- مسأله بخشيدن‌. در متي 2 
مصالحة كامل را شخص مسيحي بايد به‌دست بگيرد، مي‌خواست بداند كه اين ش  خص مس  يحي چن  د ب  ار
بايد بر برادر خطاكار خود رحمت و بخشش نشان ده  د. اين روشِ نگ  رش ب  ه ام  ور روح  اني و اين روشِ
استدلال‌، شبيه روشِ فقيهان يهودي بود. ايشان تعليم مي‌دادند كه ش  خص باي  د نخس  تين و دومين و ح  تي
سومين اهانت را ببخشد، اما چهارمين را بايد تنبيه كند! گويي »بخشش‌« نوعي كالاست كه مي‌توان آن را
اندازه گرفت يا آن را به دلخواه به‌كار برد؛ يا گويي مي‌توان آن را كم‌كم تا حد معيني توزي  ع ك رد، و فرات  ر
از آن حد ديگر بخشيدن ناممكن مي‌گردد! س ؤال پط رس در خص وص تع داد دفع ات بخش يدن ب ود، و او

خودش فكر مي‌كرد كه هفت بار بسيار معقول است‌.
 اما عيسي در پاسخ فرمود كه بخشايش را نمي‌توان در ابعادِ قابل اندازه‌گيري بيان داشت‌. آن حالت و
تفكري است اساسي براي بخشيدن كساني كه به م ا خط ا مي‌ورزن د. او فرم ود ك ه ش خص باي د ب رادر

 ب  ار نب  ود. او رقم‌شناس  ي490ِخطاكار خود را هفتاد بار هفت مرتبه ببخشد! منظور او رقم تحت‌اللفظي 
يهوديان را به‌كار مي‌برد تا چيزي فراتر از رقمِ كاملِ دفعات را مشخص س ازد. ب ا ض رب ك ردن دو »رقمِ
كامل‌«، يعني هفت و ده‌، در »رقمِ كاملِ« هفت‌، عيسي قصد داشت نشان دهد كه بخش  ش واقعي ح  د و

مرزي نمي‌شناسد. بخشش حالتي قلبي است و نه مسأله‌اي مربوط به حساب و كتاب‌.
 در اينجا بود كه عيسي مثَلَ خادم ناسپاس را بيان كرد.
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 يافت مي‌شود.34-18:‌23مثل در متي ب‌( داستان  
 يافت مي‌شود. »به همينطور پدر آسماني من ن  يز ب  ا ش  ما18:‌35ِ مثل در متي ج‌( توضيح يا كاربرد  

عمل خواهد نمود، اگر هر يكي از شما برادر خود را از دل نبخشد.«

- تعيين جزئيات مربوط و نامربوط در مثل‌3 
قصد عيسي اين نبود كه تمامي جزئياتِ مثَلَ‌هايش داراي مفهوم روحاني باشند. جزئياتِ مربوط يامقدمه‌:  

اصلي در داستانِ مثل آن دسته از جزئيات هستند كه درس اصليِ مثل را اس  تحكام مي‌بخش  ند. بن  ابراين‌،
نبايد براي هر يك از جزئيات مثل‌، معناي روحانيِ مستقلي قائل شويم‌.

كداميك از جزئياتِ اين مثَلَ واقعاً اصلي يا مربوط مي‌باشند؟بحث‌:  
يادداشتها: 

عيسي براي هيچيك از جزئيات اين مثل معناي خاصي قائل نمي‌شود. بنابراين‌، جزئياتِ مربوط را بايد 
از چارچوب يا ساير بخشهاي كتاب‌مقدس اخذ كرد.

 ارائه مي‌دهد، نكتة اصلي را به خدا،18:‌35 الف‌( پادشاه و دو خادم او. عيسي در كاربردي كه در متي 
به شخص مسيحي‌، و به برادر خطاكار مرب وط مي‌س ازد. فق ط اين جنبه‌ه ا مهم و مرب وط مي‌باش ند. او
مي‌فرمايد: »به همينطور پدر آسماني من نيز با شما عمل خواهد نمود، اگر هر يكي از شما برادر خ  ود را
از دل نبخشد.« »ترحم پادشاه‌« بيانگر رحمت خداست‌. »ترحمي كه خادم‌« مي‌بايست ب  ه همقط  ار خ  ود

نشان دهد، مظهر بخششي است كه شخص مسيحي بايد به برادرِ خطاكار خود نشان دهد.
 ب‌( ده هزار قنطار و يكصد دينار. آن مبلغ هنگفت )ده هزار قنطار( مظهر گناهان من و شماس  ت ك  ه
در حق خدا انجام داده‌ايم‌. هنگفت بودن اين مبلغ نشان مي‌دهد كه من و شما هرگز نمي‌توانيم بدهي خ ود
را به خدا بپردازيم‌! از نظر انساني غيرممكن است‌! مبلغ ناچيز )يكصد دينار( مظه ر گن اه ش خص ديگ ري
است در حق من و شما. گرچه مبلغ كمي نيست‌، يعني چيزي براب ر ب ا دس تمزد س ه م اهِ ي ك ك ارگر، ب ا
اينحال از نظر انساني ممكن است كه آن را پرداخت‌! اين مبلغِ اندك نشان مي‌دهد كه به فيض خدا، من و
شما مي‌توانيم خطايي را كه شخصي در حق ما كرده است ببخشيم‌. اين دو مبلغ مظه ر گن اهي خ اص ي ا

مقداري قابل اندازه‌گيري از گناه نيست‌.
 ج‌( زندانباني كه شكنجه مي‌دهد )جلاد(. به اين جزئي ات معن اي خاص ي اطلاق نش ده‌، ام ا مظه ر روز
داوري نهايي است‌، روزي كه طي آن هر شخص‌، حساب كارهايي را كه در جسم انجام داده خواهد يافت‌،

(.5:‌10چه خوب و چه بد )دوم قرنتيان 
 براي ساير جزئيات اين مثل نبايد معناي خاصي قائ ل ش د. آنه ا فق ط داس تان را تق ويت و اس تحكام

مي‌بخشند.

- تشخيص پيام اصلي مثل‌4 
پيام اصلي مثل را مي‌توان يا در توضيح يا كاربرد مثل يافت‌، يا از خودِ داستان‌. از روشي ك  ه خ  ودِمقدمه‌:  

عيسي براي توضيح يا كاربرد مثل به‌كار برد، مي‌توانيم پي ببريم كه مثل را چگون ه باي د تفس ير ك نيم‌. ه ر
مثل معمولاً فقط يك داستان اصلي يا يك نكتة اصلي دارد. بنابراين‌، نبايد در پي اين باشيم كه ي  ك حقيقت

روحاني از هر يك از جزئيات مثل بيابيم‌، بلكه بايد به‌دنبال درس اصلي مثل باشيم‌.
پيام اصلي اين مثل چيست‌؟بحث‌:  
يادداشتها: 

 در بارة »بخشش در ملكوت خدا« تعليم مي‌دهد.35-18:‌23مثَلَِ خادم ناسپاس در متي  
 پيام اصليِ مثل اين است‌. »ميان بخشش الهي و بخشش انساني ارتباطي مستقيم وج ود دارد. يع ني
ارتباط مستقيمي هست ميان بخشايشي كه از خدا دري افت مي‌داريم و بخشش ي ك ه ب راي كس ي قائ ل
مي‌شويم كه در حق ما خطا كرده است‌. يك مسيحي كه گناهانش بخشيده شده است‌، بايد هميشه آماده
باشد تا هر كه را كه در حقش گناه كرده است ببخشد.« او اين كار را نه فقط بايد از روي حق‌شناس  ي از
خدا انجام دهد چرا كه خدا گناهانش را بخشيده‌، بلكه بخ اطر اينك ه خ دا مي‌خواه د ك ه او در رفت ارش ب ا
سايرين از سرمشق او پيروي كند. از آنج ا ك ه خ دا ش خص مس يحي را بخش يده‌، او ن يز باي د ديگ ران را
ببخشد! شخص مسيحي بايد از ادعاي حق و حقوقش بگذرد و اجازه ده  د ك  ه فيض‌، ب  ر ح  ق و حق  وقش

چيره شود! محبت ايجاب مي‌كند كه انسان‌، حُبِ نفسِ طبيعي را كنار بگذارد!
 »بخشش‌« يكي از خصوصيات اساس يِ ملك وت خداس ت‌. ش هروندان ملك وت خ دا نباي د نس بت ب ه
برادران خطاكار خود بي‌شفقت و بي‌رحم باشند، بلكه بايد خطاهاي ايشان را بارها و باره ا ببخش ند )م تي

6:‌12 ،14-15.)

- مقايسة مثَلَ با قسمتهاي مشابه و متضاد در كتاب‌مقدس‌5 
بعضي از مثل‌ها مشابه يكديگرند و قابل مقايسه مي‌باشند. اما حقيقت موج ود در تم ام مثل‌ه ا ب امقدمه‌:  

حقيقتي كه در ساير قسمت‌هاي كتاب‌مقدس تعليم داده شده‌، يا داراي تشابه است ي ا تض اد. س عي كني د
مهم‌ترين قسمت‌هاي قابل مقايسه را كه ما را در تفسير مثل ياري مي‌دهند، بيابيد. هميشه تفسير مث  ل را

با تعليم مستقيم و واضح كتاب‌مقدس محك بزنيد.
.26-5:‌25متي قرائت‌:  الف‌( 

تعليم موجود در اين دو مثل در بارة بخشش را چگونه مي‌توان با يكديگر مقايسه كرد؟كشف و بحث‌:  
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يادداشتها: 
 نيز مثلي است در بارة »بخشش در ملكوت خدا« .26-5:‌25مثل »مدعي‌عليه‌« در متي  

 پيام اصلي اين مثل اين است‌: »زمان ايجاد مصالحه همواره الان است‌!«
 »بخشش‌« يكي از خصوصيات اساسيِ ملكوت خداست‌. شهروندان واقعي ملك  وت خ  دا مص  الحه ب  ا
برادر يا خواهري را كه از او دلگيرند يا او از ايشان دلگ ير اس ت‌، ب  ه تعوي ق نمي‌اندازن د و ب  راي آن ص  بر
نمي‌كنند، زيرا فردا ممكن است خيلي دير باشد! شخصي كه ماي  ل نيس  ت ب  راي مص  الحه ق  دمي راس  خ

بردارد، هرگز قادر به پرداخت بدهي خود نخواهد بود.
 مثل خادم ناسپاس تعليم مي‌دهد كه مصالحه با برادر يا خواهر خطاكار ام  ري اس ت ك املاً ض  روري و
َ لِ مدعي‌علي ه تعليم مي‌ده د ك ه چ نين مص الحه‌اي را نباي د ب ه تعوي ق واجب براي مصالحه با خدا؛ اما مثَ

انداخت‌.

؛50:‌1؛ اشعيا 6-5:‌4؛ نحميا 4:‌1؛ دوم پادشاهان 43-39،  10-25:‌8؛ لاويان 22:‌3( خروج 1قرائت‌:  ب‌( 
.7-18:‌6؛ 9:‌5( مكاشفه 2؛ 8:‌6؛ 2:‌6عاموس 

كتاب‌مقدس در بارة برده‌داري و شكنجه چه تعليمي مي‌دهد؟كشف و بحث‌:  
يادداشتها: 

، اين امر فقط در مورد دزد يا راهزن مجاز بود.22- رسم فروش انسان به‌عنوان برده‌. طبق خروج 1 
، با يك اسرائيلي كه به بردگي فروخته مي‌شد، نمي‌بايس ت همچ ون ب رده رفت ار ش ود،25مطابق لاويان 

بلكه همچون كارگري كه موقتاً به‌كار گمارده شده است‌، و او را مي‌بايس  ت در »س  ال ي  وبيل‌« آزاد ك  رد.
،5 ب  رده‌داري را تأئي  د نمي‌نماي  د، بلك  ه فق  ط آن را گ  زارش مي‌كن  د. بع  دها در نحمي  ا 4دوم پادش  اهان 

، خداوند از طريق دو تصوير فرم  ود ك  ه او ق  وم50برده‌گيري در مقابل بدهي محكوم شد. مطابق اشعيا 
اسرائيل را به بابل تبعيد نكرده‌، بلكه اين خود قوم اسرائيل بوده كه باعث تبعي  د خ  ود ش  ده اس  ت‌. او ب  ه
قوم اسرائيل ورقة طلاق نداده بود، كه گويي اين قوم را رد ك  رده اس  ت‌. و ق  وم اس  رائيل را ب  ه ب  ردگي
نفروخته بود. اين امر كه قوم اسرائيل رد شد و به ب ردگي فروخت ه ش د، بخ اطر گناه ان خ ودش ب ود! و
بالاخره‌، طبق گفتة عاموس نبي‌، خداوند فروش انسان به‌عنوان برده را محكوم ك  رد! نتيج  ه اينك  ه رس  م
فروش انسان به‌عنوان برده بط ور بي‌قي د و ش رط تأئي د نش ده ب ود. در س رزمينهاي خ ارج از اس رائيل‌،
فروش افرادي كه قادر به اداي دين خود نبودند، مرسوم بود. مثَلَ خ ادم ناس پاس ب ه همين رس م اش اره

مي‌كند.
 مي‌فرمايد: »پس مولاي او در غضب ش ده‌، او را ب ه جلادان س پرد ت ا18:‌34- رسم شكنجه‌. متي 2 

تمام قرض را بدهد.« در خاور ميانة باستان‌، اين جلادان مأموراني بودند كه كه از س  وي محكمه‌ه  ا تع  يين
مي‌شدند تا كساني را كه جنايات فجيعي انجام داده بودند، شكنجه كنند. كتاب‌مقدس ش كنجه را ن  يز تأئي  د
نمي‌كند، بلكه فقط گزارش مي‌كند كه اين ام  ر در اين بخش از جه  ان روي مي‌داده اس  ت‌. ش  كنجه دادن

جزئي از تعليم عيسي نبود، بلكه فقط بخشي از داستانِ او بود.
 در مكاشفه‌، خدا وسايلي را تعيين مي‌كند تا خشم مقدس او را بر شهر گناهكار بابل جاري س  ازند، ت  ا
آن را براي هر كاري كه با ديگران كرده است‌، بطور كامل مج ازات كن د. او اين ك ار را ب ا زب اني مج ازي
انجام مي‌دهد. او مشخص نمي‌سازد كه وسايلش براي مجازات چه كساني هستند. اين وسايل هر كس ي ا
هر چيزي است كه خدا براي اجراي داوري‌اش به‌كار مي‌برد. »دو برابر رد كردن‌« يعني »مع  ادل كام  ل را
دادن‌«، معادل كامل مجازاتي كه سزايش مي‌باشد. از آنجا كه براي گناهان بابل كفاره‌اي وجود ندارد، ل  ذا
گناهانش و مجازات منصفانة گناهانش همچون دو نيمه عمل مي‌كنن د ك ه يك ديگر را بط ور كام ل تكمي ل

مي‌نمايند. در داوري الهي‌، بابل مجازات منصفانة خود را خواهد يافت‌!

؛3:‌20؛ روميان 49:‌7؛ مزمور 18:‌25( متي 2؛ 3:‌23؛ روميان 18:‌23؛ متي 130:‌3( مزمور 1قرائت‌:  ج‌( 
؛ دوم3:‌24؛ روميان 20:‌28؛ 18:‌27( متي 4؛ 5:‌18؛ 3:‌19؛ روميان 2:‌17؛ پيدايش 24-18:‌23( متي 3

3:‌12؛ كولسيان 4:‌32؛ افسسيان 15-6:‌12؛ 34-18:‌32( متي 6؛ 9:‌15( دوم قرنتيان 5؛ 5:‌21قرنتيان 
.18:‌17؛ 24-5:‌23( متي 7؛ 14-
تعليم موجود در اين قسمت‌ها را چگونه مي‌توان با تعليم موجود در اين مثل مقايسه كرد؟كشف و بحث‌:  
يادداشتها: 

 مي‌فرمايد كه »همه گناه كرده‌ان د و از جلال خ دا قاص ر مي‌باش ند.« اين آي ه تعليم3:‌23- روميان 1 
مي‌دهد كه همة انسانهاي روي زمين بدهكاران خدا هستند و نياز به بخشايش دارند.

 مي‌فرمايد كه »هيچكس هرگز براي برادر خود فديه نخواهد داد و كفارة او را به خدا49:‌7- مزمور 2 
نخواهد بخشيد.« اين آيه تعليم مي‌دهد كه هيچكس قادر نيست بدهي خود يا برادرش را به خدا بازپرداخت

كند.
 مي‌فرمايد كه هر دهاني بسته خواهد شد و تمام جهان به خدا پاسخگو خواهند ب  ود.3:‌19- روميان 3 

طبق اين آيه‌، اين بدهي بايد به خدا بازپرداخت شود!
 مي‌فرمايد كه تمامي كساني كه ايمان بياورند، به‌رايگان به‌واسطة فيض خدا، از25-3:‌22- روميان 4 

طريق كفارة مسيح عادل شمرده مي‌شوند، زيرا كه او كفارة گناهان اس ت‌. اين آي ات تعليم مي‌دهن د ك ه
بدهي شخص فقط زماني باطل مي‌شود كه به قرباني كفاره‌كنندة مسيح براي گناهانش ايمان بياورد.
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قرنتيان 5  دوم  باد.«9:‌15-  شكر  او  وصف‌(  )غيرقابل  مالاكلام  عطاي  براي  را  »خدا  مي‌فرمايد:   
بخشيدن كساني كه در حق ما گناه مي‌كنند نبايد زياد دشوار باشد، زيرا بدهي ما به خ دا بي‌نه ايت بيش از

بدهي ديگران به ماست‌.
 مي‌فرمايد: »زيرا هر گاه تقصيرات مردم را به ايشان بيامرزيد، پدر آسماني شما،15-6:‌14- متي 6 

شما را نيز خواهد آمرزيد. اما اگر تقصيرهاي مردم را نيامرزيد، پدر ش  ما هم تقص  يرهاي ش  ما را نخواه  د
آمرزيد.« اين آيات تعليم مي‌دهند كه شخص فقط زم اني مي‌توان د مطمئن باش د ك ه ب دهي‌ها ي ا گناه ان
خودش باطل شده كه خودش بدهي‌هاي كساني را كه در حق او خطا كرده‌اند باطل كرده باشد. اطمين ان
از بخشايش فقط زماني ميسر است كه شخص آناني را كه در حق او گناه كرده‌ان د بخش يده باش د. خ دا
قطعاً كسي را كه نفرت و انتق ام در دل مي‌پروران د نخواه د آمرزي د! مس يحيان باي د ديگ ران را ببخش ند
همانطور كه خدا ايشان را بخشيد. اما اگر گناهاني را كه ديگران در حق ايشان كرده‌اند نبخشند، خ  دا ن  يز
گناهاني را كه ايشان در حق او مي‌كنند نخواهد بخشيد. خدا شخصي را كه مايل نيست ديگران را ببخش د،

نخواهد بخشيد.
- چه كسي بايد قدم اول را در جهت مصالحه بردارد: كسي كه خطا كرده يا كس ي ك ه م ورد خط ا7 

 مي‌فرمايد: »هرگاه هديه خ  ود را ب  ه24-5:‌23واقع شده است‌؟ پاسخ عيسي اين است‌: »هر دو!« متي 
قربانگاه ببري و آنجا به خاطرت آيد كه ب رادرت ب ر ت  و حقي دارد، هدي  ه خ ود را پيش قربانگ  اه واگ ذار و
رفته‌، اول با برادر خويش صلح نما و بعد آمده‌، هديه خود را بگذران‌.« در اينجا عيسي مي‌فرمايد ك  ه ق  دم

 مي‌فرمايد: »اگر برادرت به تو گناه كرده باشد، برو و او را18:‌15اول را شخصِ مقصر بايد بردارد. متي 
ميان خود و او در خلوت الزام كن‌.« در اينجا عيس ي تعليم مي‌ده د ك ه ق دم اول را ش خص بي‌گن اه باي د
بردارد. در نظر خدا، مهم نيست كه چه كسي مشكل را شروع كرده‌، بلكه براي او مهم است كه مصالحه

صورت گيرد! خدا هر دو طرف را مسؤول مي‌داند كه قدم اول را بردارند!

- خلاصة تعاليم يا درسهاي اصليِ مثل‌هاي مربوط به بخشش در ملكوت خدا6 
تعاليم يا تعاليم يا درسهاي اص لي اين مثل‌ه  ا در م ورد بخش  ش در ملك  وت خ  دا چيس  ت‌؟ عيس يبحث‌:  

مي‌خواهد چه چيزي را بدانيم يا به آن ايمان بياوريم ؛ او مي‌خواهد كه ما چه باشيم يا چه بكنيم ؟
يادداشتها: 

الف‌( خدا چگونه است‌. همه بايد بدانند خدا چگونه است‌. يك درس مهم در اين مثل‌ها اين است كه 
روحية رحيم و بخشايندة غيرقابل تصور خدا را نشان دهند. گناهان ما در نظر خدا با بدهي ده هزار قنط  ار
قابل مقايسه است‌، مبلغي كه هيچكس قادر نيست به خ  دا ب  ازپس ده  د! هيچي  ك از م  ا نمي‌توان  د ب  دهيِ
ناشي از گناهانِ خود را به خدا بپردازد، اما عيسي مس يح ب دهي ه ر كس ي را ك ه ايم ان بي اورد پرداخت ه
است‌! او بر روي صليب مرد تا براي گناهان ما كفاره كن د! و ه ر كس ك ه ن ام خداون د عيس ي مس يح را

(.10:‌13بخواند، نجات خواهد يافت )روميان 
 ب‌( مسيحيان چگونه بايد باشند. مسيحيان بايد بدانند چگونه بايد باش  ند. درس مهم ديگ  ري ك  ه از اين
مثل‌ها مي‌گيريم‌، اين است ك ه تعليم مي‌دهن د ك ه خ دا مي‌خواه د م ا چگون ه باش يم و چ ه بك نيم‌. تعليم
مي‌دهند كه بايد برويم و با هر شخصي كه از او دلگ يريم‌، ي ا او از م ا دلگ ير اس ت‌، مص الحه ك نيم‌! تعليم
مي‌دهند كه نبايد بخشش و مصالحه را به تعوي ق بين دازيم‌، بلك ه همين الان آن را انج ام دهيم‌، زي را ف ردا
ممكن است خيلي دير باشد! بخشش يكي از خصوص يات اساس يِ ملك وت خداس ت‌! ش هروندان واقعي
ملكوت خدا كينه در دل نگاه نمي‌دارند، و همچنين حساب خطاهاي ديگران را در حق خود نگاه نمي‌دارن  د،

(. شهروندان واقعي ملك وت خ دا13:‌5بلكه فوراً براي بخشيدن و مصالحه قدم بر مي‌دارند )اول قرنتيان 
نبايد نسبت به برادر خطاكار خود، بي‌شفقت يا بي‌رحم باشند، بلك  ه باي  د باره  ا و باره  ا و باره  ا ايش  ان را

(.15-14، 6:‌12ببخشند )متي 

 دقيقه‌(8) دعا 5 
دعاي واكنشي‌ 

در واكنش به آنچه كه امروز آموختيد، به‌نوبت دعاهايي كوتاه به‌حضور خدا بكنيد. 
 يا گروه را به دسته‌هاي دو نفري يا سه نفري تقسيم كنيد تا در واكنش به آنچه كه ام روز آموختي د، ب ه

حضور خدا دعا كنيد.

 دقيقه‌(2) تكليف 6 
براي جلسه بعد 
اين تكليف را به‌صورت نوشته به اعضاي گروه بدهيد يا بخواهي  د ك  ه آن را در دف  تر يادداشتش  انرهبر: )  

رونويسي كنند(.
 تعهد: نسبت به شاگردسازي و بناي كليسا و موعظة ملكوت احساس تعهد كنيد. -
 براي يك فرد يا يك گروه مثلِ »خادم ناسپاس‌« را موعظه كنيد، يا تعليم دهيد يا بررسي نماييد. -
از  - اندازة نصف فصل  به  از روش حقيقت82،  78،  73،  71 وقت خلوت‌: هر روز  را بخوانيد.   

دلخواه استفاده كنيد. يادداشت برداريد.
 آية حفظيِ آخر از روميان را هر روز مرور كنيد.5 به خاطر سپردن‌:  -
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 دعا: در اين هفته براي يك شخص يا يك چيز مشخص دعا كنيد و ببينيد كه خدا چه مي‌كند )مزمور -
5:‌3.)
. از روش »پنچ گام‌« استفاده كنيد.23-6:‌12 آمادگي‌: مطالعة كتاب‌مقدس از  -
 پوشة مربوط به »موعظة ملكوت خدا« را تكميل كنيد. -


